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مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

ᗷ ᡧازرᜍان ᗷا طوᣖ آنچ دᘍد از طوطᘮان هندوستان ᡨᣌاز گفᗷ - ۸۹ خشᗷ
ل دوست᜛امکرد ᗷازرᜍان تجارت را تمام۱ ᡧ ᡧᣂاز آمد سوی مᗷ
ᡧک را بᘘخشᘮد او ᙏشانهر غلاᣤ را بᘮاورد ارمغان۲ ᢕᣂهر کن
آنچ دᘍدی و آنچ گفᗷ ᡨᣎازگوگفت طوᣖ ارمغانِ بنده کو۳
دست خود خاᘍان و انگشتان گزانگفت نه من خود ᛀشᘮمانم از آن۴
بُردم از ᢔᣍ داᡫᣓᙏ و از ᙏشافمن چرا پᘮغام خاᣤ از گزاف۵
چᛴست آن ᜇاین خشم و غم را مُقتᡧᣕ ست گفت ای خواجه ᛀشᘮماᡧᣍ ز چᛴست۶
ᗷا گروᣦ طوطᘮان  همتای  توگفت گفتم آن ش᜛اᘍت های تو۷
ش ᗷدرᗬد و لرزᗬد و ᗷمُردآن ᣞᘍ طوᣖ ز دَردت بوی برد۸

᠐
زَهره ا

ᡧ چه بود۹ ᡨᣌمان گشتم  این گفᘮشᛀ چه سودمن ᡧᣍماᘮشᛀ ک چون گفتمᘮل
ی دان که آن جست از ᜇماننکته ای ᜇان جَست نا᜵ه از زᗖان۱۰ ᢕᣂهمچو ت
۱۱ᣄᛀ ای ᢕᣂوا نگردد از ره آن ت ᣃَ را ز ᣢᘮد کرد سᘍاᗷ بند
گر جهان وᗬران کند نبود شگِفتچون گذشت از ᣃَ جهاᡧᣍ را گرفت۱۲
و آن مَوالᘮد ش ᗷه ح᜛م خَلق نᛴستفعل را در غᘮبْ اثرها زادᡧᣍ ست۱۳
ᣞᗬ جمله مخلوقِ خداست۱۴ ᡫᣃ ᢔᣍه ماستᗷ شانᙬسبᙏِ د ار چهᘮآن موال
ی سوی عَمر۱۵ ᢕᣂد تᘮد پرانᗬمرز

َ
ش همچو ن ᢕᣂگرفت تᗷ عَمر را

دردها را آفᗬᖁند حقْ نه مَردمدّت ساᣠ هᣥ زایᘮد درد۱۶
دَردها ᣤ زاᘍد آنجا تا اجلزᗬد را ᣤ آن دَم ار مُرد از وَجل۱۷
زᗬد را ز اوّل سᛞب قتّال گوزان موالᘮدِ وجَع چون مُرد او۱۸
گرچه هست آن جمله صُنع کردᜍارآن وَجَع ها را ᗷدو م سوب دار۱۹
ᡧ کشت و دم و دام و جماع۲۰ ᢕᣌدست حق را مُستطاعهمچنᘮآن موال
᠒ جسته ᗷاز آرندش ز راهاولᘮا را هست قدرت از اله۲۱ ᢕᣂت
چون ᛀشᘮمان شد وᣠ زان دستِ ربᚽسته درهای موالᘮد از سᛞب۲۲
تا از آن نه سیخ سوزد نه کᘘابگفته نا᜵فته کند از فتح ᗷاب۲۳
آن سخن را کرد محو و ناᗺدᘍداز همه دل ها که آن نکته ش ᘮد۲۴
رت برهان ᗷاᘍد و حجّت مِها۲۵

᠐
سِهَا»گ

ْ
 
ُ
وْ ن

᠐
ᗷازخوان «مِنْ آᘌَةٍ أ

ر᠒ی» ᗷخوان۲۶
᠔
مْ ذِک

᠑
᝗ْسَو

ْ
ᙏ
᠐
قدرت ᙏسᘮان نهادᙏشان ᗷدانآᘍت «أ

بر همه دل های خلقان قاهرندچون ᗷه تذکᢕᣂ و ᗷه ᙏسᘮان قادرند۲۷
ᜇار نتوان کرد ور ᗷاشد هᡧᣂ چون ᗷه ᙏسᘮان ᚽَست او راهِ نظر۲۸
مُو»۲۹ هْلَ السَّ

᠐
 أ

ً
ة َّᗬ ᠒ᖁ

ْ
مْ سُخ

ُ
ت
᠔
مْ «خِل

᠑
᝗ْسَوᙏ

᠐
از نᢔᣎ خوانᘮد تا  أ

صاحب دل شاهِ دلهای شماستصاحب دِه ᗺادشاه جسم هاست۳۰
 مردمکفᖁع᠒ دᘍد آمد عمل ᢔᣍ هیچ شک۳۱

ّ
ᢺاشد مردم اᘘس نᛀ

منع ᣤ آᘍد ز صاحب مَرکزانمن تمام این نᘮارم گفت از آن۳۲
ᗷا وᚲَست و او رسد فᗬᖁادشانچون فراموᡫᣒ خلق و ᘍادشان۳۳
۳۴ᣧَد را آن بᗷ ک وᘮصد هزاران نᣧکند هر شب ز دل هاشان ت ᣤ
آن صدف ها را پر از دُر ᣤ کندروز دل ها را از آن پُر ᣤ کند۳۵
ᣤ شناسند از هداᘍت جانهاآن همه اندᛓشهٔ پᛴشانها۳۶
تا دَر᠒ اسᘘاب ᗷگشاᘍد ᗷه توپᛴشه و فرهنگِ تو آᘍد ᗷه تو۳۷
ر ᙏشدپᛴشهٔ زرگر ᗷه آهنگر ᙏشد۳۸

᠐
خوی این خوش خو ᗷا آن مُنک

ᡧ پᛴشه ها و خُلق ها همچون جهِاز۳۹ ᢕᣂسوی خصم آیند روز رستخ
واᛀس آᘍد هم ᗷه خصم خود شتابپᛴشه ها و خلق ها از ᗷَعد خواب۴۰
بحپᛴشه ها وَ اندᛓشه ها در وقت صبح۴۱

ُ
هم ᗷدانجا شد که بود آن حُسن و ق

سوی شهر خᚲᖔش آرد بهرهاچون کبوترهای پᘮک از شهرها۴۲

صفحه ۱ از ۳



ᗷخش ۹۰ - ش ᘮدن آن طوᣖ حرکت آن طوطᘮان و مردن آن طوᣖ در قفص و نوحهٔ خواجه بر وی
ᛀس ᗷلرزᗬد، اوفتاد و گشت ᣃدچون ش ᘮد آن مᖁغ ᜇان طوᣖ چه کرد۱
۲ ᡧ ᢕᣌدش فتاده همچنᘍخواجه چون د ᡧ ᢕᣌله را بر زمᜇ د و زدᘮبر جه
خواجه بر جست و گᘘᗬᖁان را درᗬدچون ᗷدین رنگ و ᗷدین حالش ᗷدᘍد۳
۴ ᡧ ᢕᣌخوبِ خوش حَن ᠒ᣖگفت ای طو ᡧ ᢕᣌچُن ᡨᣎاین چه بودت  این چرا گش
ای درᗬغا همدم و همراز منای درᗬغا مᖁغ خوش آواز من۵
راح᠒ روح و روضه و رᗬحان منای درᗬغا مᖁغ خوش الحان من۶
ᡧ مرᗷُ ᡧᣘدی۷ ᢕᣌمان را چنᘮخود او مشغول آن مرغان شدی گر سل ᣜ
زود روی از روی او بر تافتمای درᗬغا مᖁغ ᜇارزان ᘍافتم۸
چون توی گᗬᖔا  چه گᗬᖔم من ترا ای زᗖان تو ᚽس زᗬاᡧᣍ بر وَرَی۹

۱۰ ᡧᣎش و هم خرمᘻان هم آᗖای ز ᡧᣍن خرمن زᗬش درᘻچند این آ
گرچه هر چه گᛴَِᗬᖔش آن ᣤ کنددر نهانْ جان از تو افغان ᣤ کند۱۱
ای زᗖان هم رنج ᢔᣍ درمان تویای زᗖان هم گنج ᗺ ᢔᣍاᘍان توی۱۲
هم انᛴس᠒ وحشت هجران تویهم صفᢕᣂ و خدعهٔ مرغان توی۱۳
مانچند امانم ᣤ دᣦ ای ᢔᣍ امان ۱۴

᠐
ᜇ من ᡧ ᢕᣌه کᗷ ه کرده ᠒ای تو ز

انᘮده ای مᖁُغ᠒ مرا۱۵ ّ ᢠᣂم کن چَرانک بᜇ اه ستم᝝در چَرا
ᘍا مرا ز اسᘘاب شادی ᘍاد دِهᘍا جوابِ من ᗷگو  ᘍا داد دِه۱۶
ای درᗬغا صبح روز افروز منای درᗬغا نور᠒ ظلمت سوز᠒ من۱۷
ز انتها پᗬᖁّده تا آغاز᠒ منای درᗬغا مᖁغ خوش پرواز من۱۸
ᘘَدٍ »عاشق رنج است نادان تا اᗷد۱۹

᠐
ᢝ ك ِ

ᡧᣚ» خوان تاᗷ « ُسِم
ْ
ق
᠑
ᡧ «لا أ ᢕᣂخ

ᘘَد فارغ ᗷدم ᗷا روی تو۲۰
᠐
ᗖَد صاᗷ ᡧᣚدم در جوی تواز ک

َ
وز ز

ᗬدن استاین درᗬغاها خᘮال دᘍدن است۲۱ ᢔᣂُوز وجود نقدِ خود ب
ت حق بود و ᗷا حق چاره نᛴست۲۲ ᢕᣂست غᛴاره نᗺ کز عشق حق صد ᣠکو د
ت آن ᗷاشد که او غᢕᣂ همه ست۲۳ ᢕᣂان و دَمدمه ستغᘮآنکه افزون از ب
تا نثار دلᢔᣂ زᘘᗬا ᗷُدیای درᗬغا اشک من درᗬا ᗷُدی۲۴
ترجمان فکرت و اᣃار منطوᣖ من مᖁغ زᗬرکسار من۲۵
او ز اوّل گفته تا ᘍاد آᘍدمهرچه روزی داد و ناداد آᘍدم۲۶
پᛴش از آغاز ِ وجود  آغاز اوطوطᘍቯᜇ ᢕᣎد ز وᣐ آواز او۲۷
ست آن طوᣖ نهان۲۸

ُ
ᘻ ِده تو بر این و آناندرونᘍعکس او را د

ᗺ ᣤذیری ظلم را چون داد ازوᣤ بَرد شادᘍت را  تو شاد ازو۲۹
۳۰ ᡨᣎسوخ ᣤ تن ᠒ای که جان را بَهر ᡨᣎجان را و تن افروخ ᡨᣎسوخ
۳۱ᣓسوختم من  سوخته خواهد کᣓَش زند اندر خᘻتا ز من آ
ش بودسوخته چون قاᗷل آᘻش بود۳۲

᠐
سوخته ᚽستان که آᘻش ک

ᜇانچنان ماᣦ نهان شد زᗬر میغای درᗬغا ای درᗬغا ای درᗬــــغ۳۳
ᡧ شد۳۴ ᢕᣂش دل تᘻቯᜇ ز شدچون زنم دمᗬهَجر آشفته و خون ر ᢕᣂش
د ᗷه دستآنکه او هشᘮارْ خود تندست و مست۳۵ ᢕᣂچون بوَد   چون او قدح گ
ون بوَد۳۶ ᢕᣂکز صفت ب ᡨᣎمس ᠒ ᢕᣂط مرغزار افزون بودشᘮسᚽ از
گᗬᖔدم مندᛓش جز دᘍدار منقافᘮه اندᛓشم و دلدار من۳۷
ᡧ ای قافᘮه اندᛓش من۳۸ ᢕᣌشᙏ ش منخوشᛴهٔ دولت توی در پᘮقاف
حرف چه بْوَد  خار دیوار᠒ رَزانحرف چه بْوَد تا تو اندᡫᣓᛓ از آن ۳۹
تا که ᢔᣍ این هر سه ᗷا تو دم زنمحرف و صوت و گفت را بر هم زنم۴۰
ᗷا تو گᗬᖔم ای تو اᣃار جهانآن دᣤ کز آدمش کردم نهان۴۱
ئᘮلآن دᣤ را که نگفتم ᗷا خلᘮل۴۲ ᢔᣂرا که نداند ج ᣥو آن غ
ᢔᣍ ᡧ ما هم نزدآن دᣤ کز وی مسᘮحا دم نزد۴۳ ᢕᣂت ن ᢕᣂحق ز غ
۴۴ ᡧᣛات و نᘘاشد در لغت اثᗷ ما چه ᡧᣛذات و ن ᢔᣍ اتم  منمᘘمن نه اِث
ᣓ در ᘍافتم۴۵

᠐
ᜯدر نا ᣓافتممن کᗷ در ᣓᜯدر نا ᣓس کᛀ

جمله خلقان مردهٔ مردهٔ خودندجمله شاهان بندهٔ بندهٔ خودند۴۶
جمله خلقان مَستْ مستِ خᚲᖔش راجمله شاهان ᛀَستْ ᛀستِ خᚲᖔش را۴۷
تا کند نا᝝اه اᛓشان را ش᜛ارᣤ شود صᘮّاد مرغان را ش᜛ار۴۸
ان جُسته ᗷجان۴۹ ᢔᣂدلان را دل ᢔᣍعاشقان ᠒ار᜛جمله معشوقان ش

صفحه ۲ از ۳



ᜇاو ᗷه ᙏسᛞت هست هم این و هم آنهر که عاشق دᘍدᛓَش معشوق دان۵۰
آب جᗬᖔد هم ᗷه عالم ᘻشنᜡانᘻشنᜡان گر آب جᗬᖔند از جهان۵۱
او چو گوشَت ᣤ کشد تو گوش ᗷاشچونک عاشق اوست تو خاموش ᗷاش۵۲
ور نه رسواᢝᣍ و وᗬراᡧᣍ کندبند کن چون سᘮل سᘮلاᡧᣍ کند۵۳
زᗬر᠒ وᗬران گنج سلطاᡧᣍ بودمن چه غم دارم که وᗬراᡧᣍ بوَد ۵۴
همچو مᖔجᗷ ᠒حر᠒ جان زᗬر و زᗖرغرقِ حق خواهد که ᗷاشد غرق تر۵۵
تᢕᣂ او دلᝃش تر آᘍد ᘍا سᢠᣂِ زᗬر درᗬا خوشᡨᣂ آᘍد ᘍا زᗖر۵۶
گر طرب را ᗷاز داᡧᣍ از ᗷلاᗺاره کردهٔ وسوسه ᗷاᡫᣒ دلا۵۷
رست۵۸

᠓
ست گر مُرادت را مَذاقِ شک ᢔᣂمُرادی نه مُراد دل ᢔᣍ

ᡧ او را حلالهر ستاره ش خونبهای صد هلال۵۹ ᡨᣌخᗬخونِ عالم ر
ᚽ ᡧشتافتᘮمما بها و خونبها را ᘍافتᘮم۶۰ ᡨᣌاخᗷ جانب جان
۶۱ 

ᢇ
ᣜاتِ عاشقان در مردᘮای ح 

ᢇ
ᣜجز که دَر دل بُرد ᢔᣍاᘮدل ن

او بهانه کرده ᗷا من از مَلالمن دلش جُسته ᗷه صد ناز و دلال۶۲
ست این عقل و جان۶۳

ُ
ᘻ گفت رو رو بر من این افسون مخوانگفتم آخر غرق

ای دو دᘍده  دوست را چون دᘍده ای من ندانم آنچ اندᛓشᘮده ای۶۴
زانکه ᚽس ارزان خᗬᖁدسᡨᣎ وراای گرانجان  خوار دᘍدسᡨᣎ ورا۶۵
رᣔ نان دهدهرکه او ارزان خرد  ارزان دهد۶۶

ُ
گوهری طفᗷ ᣢه ق

ᡧ و آخᗬᖁنغرق عشᡨᣛ ام که غرقست اندرᗬن۶۷ ᢕᣌعشق های اوّل
فهام سوزد هم زᗖانمُجْمَلش گفتم  نکردم زان بᘮان۶۸

᠐
ورنه هم ا

 بودمن چو لب گᗬᖔم  لبِ درᗬا بود۶۹
ّ

ᢺِم مُراد اᗬᖔمن چو لا گ
رُش۷۰

ُ
ᙏ ᡧᣎᗬشستم رو ت ᢕᣂاریّ گفتارم خَمُشمن ز شᘮسᚽ من ز

ّ ما از دو جهان۷۱ ᡧᣎᗬ ᢕᣂاشد نهانتا که شᗷ در حجاب رو ترش
 تا که در هر گوش ناᘍد این سخُن۷۲

ْ
دُن

᠐
ᘍک هᣥ گᗬᖔم ز صد ᣃِّ ل

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

 .  ناداᡧᣍ . غفلت.*
ᢇ

ᣞدهان از شدت گرسن ᣞشاف: خشᙏ

 نمر: یوزᗙلنگ.*

@

٪

مُو»: شما که اᙏسان های ᗺا᝹ و اهل ᜇمال را مسخره @ هْلَ السَّ
᠐
 أ

ً
ة َّᗬ ᠒ᖁْتُمْ سُخ

᠔
«خِل

کردᘍد،

@

@ « ᡨᣎد: «در رنج و سخᘘک ᡧᣚ 

میغ: ابر، رᗖاب، سحاب، غمام، غمامه، غᘮم، مزن، مزوا، مه*

*

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما.*

واری# ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

دُنْ :  ᗷه رازهای الᣧ و حقایق پنهان هسᡨᣎ اشاره دارد. این رازها مᗖᖁوط ᗷه ᗷخشش های خاص خداوند ᗷه بندᜍان برگᗬᖂده اوست.
᠐
ᣃِّ ل

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

دِيرٌ ١٠٦ هر آᘍه ای را ᙏسخ کنᘮم، ᘍا (از دل مردم بزدائᘮم) و فراموشش 
َ
ءٍۢ ق ْ َ ᡫᣒ ِّل

᠑
᛿ ٰ ᠐

ᣢَع َ ᡐᕝنَّ ٱ
᠐
مْ أ

᠐
عْل

َ
مْ ت

᠐
ل
᠐
 ۗ أ

᠕
لِهَا

ْ
وْ مِث

᠐
 أ

᠕
نْهَا ᠏ۢ مِّ

ْ ᢕᣂَخᗷِ ِت
᠔
أ
َ
 سِهَا ن

ُ
وْ ن

᠐
 مِنْ ءَاᘌَةٍ أ

ْ
 سَخ

َ
ْ سِهَا»: مَا ن

ُ
وْ ن

᠐
۞ «مِنْ آᘌَةٍ أ

ᡧ تواناست؟  (سوره ᗷقره، آᘍه ۱۰۶) ᢕᣂکه الله بر هر چ ᡧᣍدا ᣥا نᘍم، آᗬآور ᣤ ا همانند آن راᘍ از آن ᡨᣂم، بهᘮگردان

  %  https://quran.com/fa    و᚛ساᘍت قرآن دات ᜇام  

 زᗖد: کف روی ماᘍعات: هر کᡧᣛ که روی آب (درᗬا) ᘍا شᢕᣂ اᘍجاد شود

ونَ / ᛀس شما آن ها را ᗷه مسخره گرفتᘮد؛ تا ᘍاد مرا فراموش تان کردند، و شما ᗷه آن ها 
᠑
ضْحَك

َ
نْهُمْ ت نتُم مِّ

᠑
ᜧَى و ᠒ر

᠔
مْ ذِك

᠑
ᝏْسَوᙏ

᠐
ٰٓ أ َّ ᡨᣎَا ح ᡔᗫ ᠒ᖁْمُوهُمْ سِخ

ُ
ت

ْ
خَذ

َّ
ٱت

َ
ی»: ف ᠒ر

᠔
مْ ذِک

᠑
᝗ْسَو

ْ
ᙏ
᠐
۞ «أ

ᣤ خندᘍدᘍد! سوره مؤمنون (آᘍه ۱۱۰)

دِ﴾معᡧᣎ : «سوگند ᗷه این شهر [مکه].»۳. سوره واقعه 
᠐
ᘘَل

ᠬ
ا ٱل

َ
سِمُ بِهᅮَٰذ

ْ
ق
᠑
 أ

َ
ᢺ﴿(۱ هᘍآ) لدᗷ ۲. سوره«. ᡧ ᢕᣂه روز رستاخᗷ سوگند» : ᡧᣎمَةِ﴾معᅮٰᘭَِق

ᠬ
سِمُ بِيَوۡمِ ٱل

ْ
ق
᠑
 أ

َ
ᢺ﴿(۱ هᘍآ) امتᘮ۱. سوره ق

جُومِ﴾معᡧᣎ : «سوگند ᗷه جاᜡᘍاه ستاره ها.» قِع᠒ ٱلنُّ سِمُ ᗷِمَوَٰ
ْ
ق
᠑
 أ

َ
ᢾ

َ
(آᘍه ۷۵)﴿ف

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
، گᗬᖂدن ᡧ ᡨᣌاز گرفᜍ ، ᡧ ᡨᣌدن، دندان گرفᗬᖔان: در حال جᘍخا

مْ : از خاطرتان برد
᠑
᝗ْسَوᙏ

᠐
 أ

ه شدن بر کᣓ در ترس. ᢕᣂوجل: چ

صفحه ۳ از ۳


